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آخرین قهرمانی یک مبارز

حادثه

شــنبه  13 مهــر 1398 |  ســال هفتــم |  شــماره 1807

مرگ ۴ نفر بر اثر طغیان رودخانه 

 ۴ نفر به دلیل طغیان رودخانه در شهرستان های بشاگرد 
و میناب جــان باختند. علیرضا صفا ایســینی، مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری هرمزگان، با اعلام این خبر گفت: 
»شامگاه 11 مهرماه در محور جاسک - بشاگرد و همچنین 
محور میناب - بشاگرد به دلیل بی توجهی به اخطاریه های 
صــادره در خصوص احتمــال وقوع بارندگــی و طغیان 
رودخانه های فصلی، دو خودروی ســواری در آبنما دچار 
آب بردگی شدند.« در این حادثه متاسفانه تاکنون ۴ نفر از 
سرنشینان این خودرو ها )دو نفر در محور جاسک - بشاگرد 
و دو نفر در محور میناب - بشاگرد( فوت شده اند و یکی از 
سرنشینان خودروی محور جاسک - بشاگرد نجات یافته 
و یک نفر نیز مفقود شده است.« این مقام مسئول با بیان 
این که عملیات جست وجو و نجات توسط نیروهای مردمی، 
بسیج و جمعیت هلال  احمر استان ادامه دارد، اضافه کرد: 
»علی رغم صدور هشدارها و اخطاریه هواشناسی، متاسفانه 
شاهد این هستیم که نکات ایمنی توسط برخی از هموطنان 
رعایت نمی شود که این امر باعث بروز خسارات جانی و مالی 
می شود.« صفا در پایان خاطرنشان کرد: »با توجه به این که 
سامانه بارشی تا روز یکشنبه، 1۴ مهر، در استان فعال است و 
رگبار موقتی باران و طغیان رودخانه های فصلی دور از انتظار 
نخواهد بود، از عموم شــهروندان انتظار می رود که در این 
ایام از مسافرت های غیرضروری پرهیز و از رفتن به مناطق 

مرتفع و تردد در حاشیه رودخانه ها اجتناب کنند.«

 مسمومیت 15 دختربچه
در یکی از استخر های شیراز

معاون دادســتان عمومی و انقلاب شیراز گفت: »در پی 
مسمومیت تعدادی از دانش آموزان در یکی از استخرهای 
شیراز با اخذ شــکایت شــکات پرونده قضایی تشکیل و 
مسئولان استخر به دادسرا فراخوانده می شوند.« به نقل از 
روابط عمومی دادگستری استان فارس، جمشید فرهادی با 
اعلام این خبر اظهار داشت: »پس از وصول خبر مسمومیت 
15 دختربچه 6 تا 10 ســاله در حال آموزش شنا در یکی 
از استخرهای شــیراز، بلافاصله در محل حاضر و با انتقال 
مصدومان به بیمارستان دستور تعطیلی استخر صادر شد.« 
جمشید فرهادی بیان کرد: »بررسی اولیه حاکی از نقص 
در قسمت تأسیسات استخر بوده و ظاهرا کلر تزریق شده 
در آب اســتخر بیش از حد اســتاندارد بوده است.«  وی از 
پیگیری ادامه تحقیقات تا روشن شدن ابعاد حادثه خبر داد 
و عنوان کرد: »با اقدام اولیه مربیان و حضور به موقع نیروهای 
اورژانس خطر رفع شــد و تعدادی از مصدومان در همان 
محل به صورت سرپایی درمان و 10 نفر از دیگر مصدومان 
به بیمارستان های شهید دستغیب و نمازی منتقل شدند 
که طبق آخریــن خبر واصله 9 نفر دیگــر از مصدومان از 
بیمارستان ترخیص شــدند و تنها یک نفر در بیمارستان 
تحت درمان است.«  معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز 
همچنین از صدور دستور تعطیلی استخر و اخذ شکایت 
اولیای دانش آموزان خبر داد و افزود:   »مســئولان استخر 
برای ارایه توضیحات و روشن شدن ابعاد حادثه به دادسرا 

فراخوانده شده اند.«

ذرهبین

6
بر اثر تصادف اتوبوس حامل زائران ایرانی  2 نفر کشته و 30 تن مصدوم شدند. کوروش مودت،  فرماندار خرمشهر، در ارتباط 
با این حادثه گفت: »در پی شاخ به شاخ شدن و تصادف اتوبوس حامل زائران ایرانی با یک اتوبوس دیگر که حدود ساعت 3:00 
بامداد 12 مهرماه در کیلومتر 16 محور شلمچه به سمت عراق رخ داد، 2 نفر کشته شدند. همچنین در این حادثه 30 نفر مصدوم 
شدند که چهار نفر از آنها به مراکز درمانی عراق و مابقی به بیمارستان ولی عصر خرمشهر)عج( انتقال یافتند. 20 نفر از مصدومان 
حادثه تحت مداوا قرار گرفتند که تعدادی از آنها درمان شــدند و اقدامات درمانی مورد نیاز برای تعدادی دیگر در بیمارستان 

ولی عصر)عج( در حال انجام است اما خبری از وضع مصدومانی که به مراکز درمانی عراق انتقال یافتند در دست نیست.«

 2 کشته و 30 مصدوم
در تصادف اتوبوس شلمچه

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

آبگرمکن ، یخچال ، فریزر، 
اجاق گاز و اشیای بلند و 

بسیار سنگین  باید با بست یا 
تسمه های مناسب به کف و 

دیوار منزل محکم شوند.

آگهی ثبتی

آگهی ابلاغ اتهام مرحله اول
)نوبت دوم(

بدینوسیله به آقای مجتبی هاشمی از کارکنان پیمانی شبکه فراهان 
بدوی رسیدگی  ایشان در هیات  پرونده  اتهام غیبت غیر موجه  به  که 
به تخلفات اداری این دانشگاه تحت بررسی می باشد، اعلام می گردد 
جهت رویت ابلاغ اتهام و ارائه دفاعیات حداکثر ظرف مدت ده روز بعد 
از آخرین نوبت انتشار آگهی به دفتر هیات بدوی رسیدگی به تخلفات 
اداری دانشگاه علوم پزشکی اراک واقع در ستاد دانشگاه به آدرس اراک 

خیابان شهید شیرودی خیابان علم الهدی طبقه اول مراجعه فرمایند.
  » روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک «
_______________________________

آگهی ابلاغ اتهام مرحله اول
)نوبت دوم(

درمانی  مرکز  آزمایشی  کارکنان  از  سیف  امین  آقای  به  بدینوسیله 
آموزشی امیرکبیر که به اتهام غیبت غیر موجه پرونده ایشان در هیات 
بدوی رسیدگی به تخلفات اداری این دانشگاه تحت بررسی می باشد، 
اعلام می گردد جهت رویت ابلاغ اتهام و ارائه دفاعیات حداکثر ظرف 
بدوی  هیات  دفتر  به  آگهی  انتشار  نوبت  آخرین  از  بعد  روز  ده  مدت 
واقع در ستاد  اراک  اداری دانشگاه علوم پزشکی  به تخلفات  رسیدگی 
دانشگاه به آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان علم الهدی طبقه 

اول مراجعه فرمایند.
       » روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک « 
____________________________________

مفقودی
کلیه اسناد )برگ سبز، کارت ماشین، سند کمپانی 
و ...( پژو 405 به شماره پلاک 35 ایران 595 ل 17 و 
شماره موتور 1037113 و شماره شاسی 40333374 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
________________________________

مفقودی 
 15 پلاک  شماره  به   141 پراید  سواری  سبز  برگ 
ایران 784 ط 43 و شماره موتور 2551950 و شماره 
از  و  گردیده  مفقود   S1482287267686 شاسی 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

خوشحالم قلب پسرم همچنان می تپد
تــازه دو روز بود که خودروی خــود را خریده بود، اما 
خودرو هرگز به پارکینگ خانه شــان نرسید. در اولین 
سفرشان وقتی از شهرســتان به خانه برمی گشتند، در 
یک پیچ خطرناک زندگی شان برای همیشه نابود شد؛ 
حسام سه ساله از بین خانواده آنها جدا شد، یکی پایش 
شکست و دیگری صورتش کبود شد. از بین خانواده پنج 
نفری شان فقط حسام سه ساله بود که رفت و آنها را تنها 
گذاشت ولی با رفتنش توانست ناجی زندگی سه بیمار 
شود و به آنها نفسی دوباره ببخشد. پدر حسام که هنوز 
هم مرگ عزیزدردانه اش را باور نکرده اســت، ماجرای 

تصادف غم انگیزشان را روایت کرد.  
  دقیقا چه روزی و کجا تصادف کردید؟

31 شــهریور ماه ســاعت 6:30 عصر بود، داشتیم از 
شهرســتان ملایر در همدان برمی گشتیم و چند روزی 
را در خانه پدرم و اقوام همســرم مانــده بودیم؛ درواقع 
تعطیلات تابســتانی بود و چون مدرســه بچه ها شروع 
می شد، داشــتیم به خانه مان در کرج برمی گشتیم. از 

سمت ساوه وارد جاده اخترآباد به سمت ماهدشت کرج 
شــدیم در یک پیچ خطرناک ناگهان خودرو از مســیر 
اصلی اش منحرف شــد و وارد شــانه خاکی شدیم و در 

آن جا هم به یک تپه برخورد کردیم. 
  چند نفر بودید؟

من و همسرم و دختر هشت ســاله ام با حسام و پسر 
شانزده ساله ام؛ همه خانواده با هم بودیم. 

  بقیه چه آسیب هایی دیدند؟
پسرم صورتش کبود شده و ورم کرده است، همسرم 
هم همین طور، من هم آسیب هایی دیدم و دخترم هم 
پایش شکست؛ اما در این میان فقط حسام بود که ضربه 

مغزی شد. 
  خودروی شما چه بود؟

یک خودروی 206 بود؛ تازه دو روز بود که آن را خریده 
بودم. آن را از شهرستان خریده بودم و تازه داشتم آن را 
به خانه مان می بردم؛ درواقع همسرم و فرزندانم از 15 روز 
قبل به آن جا رفته بودنــد. من هم چند روزی بود به آنها 
ملحق شده و خودرو را هم از آن جا گرفته بودم. داشتیم 

برمی گشتیم که این اتفاق افتاد. 
  حســام از همان ابتدا دچار مرگ مغزی شده 

بود؟
اولش به من نگفته بودند؛ خودم هم بستری بودم. من 
خیلی به حسام وابســته بودم و او هم همین طور. تمام 
عشق و زندگی من این بچه بود؛ برای همین همسرم به 
من نگفت. فقط می گفتم می خواهم حسام را ببینم اما 
برادرم موضوع را به من نگفت. می گفت حالا او را می بینی 
تا این که شــب گفتند باید به بیمارستان بروم و پسرم را 
ببینم. همان جا فهمیدم قضیه از چه قرار اســت، فورا به 
بیمارستان رفتم و دیدم پسرم مثل فرشته ها روی تخت 
خوابیده اســت و به هوش نیست؛ آن جا بود که فهمیدم 

مرگ مغزی شده است.
  چه شــد که تصمیم گرفتید اعضای بدنش را 

اهدا کنید؟
یک خانم دکتر مرا به اتاقش برد و با من صحبت کرد. 
گفت حتی اگر یک سلول زنده هم در مغزش مانده بود، 
باز هم امید داشتیم ولی هیچ امیدی نیست و می توانید 

اعضای بدن پسرتان را اهدا کنید. خیلی برایم سخت بود 
ولی با خودم گفتم حداقل با ایــن کار می توانم از مرگ 
چند نفر جلوگیری کنم؛ همین که قلب پســرم بتپد، 
کافی است. برای همین قبول کردم و همسرم هم راضی 

شد. 
  اعضای بدن پسرتان را به چند نفر بخشیدید؟

قلب و کلیه ها و کبدش به سه بیمار منتقل شد. الان 
خیلی راضی ام و می دانم که روح پسرم هم شاد می شود. 
حسام مثل فرشــته بود، بچه بسیار باهوش و باگذشتی 
بود؛ از همان بچگی گذشــت می کرد اصلا این طور نبود 
که اجازه ندهد کسی به وسایلش دست بزند. هر بچه ای 
می آمد اســباب بازی هایش را در اختیارش می گذاشت. 
روحیه باگذشتی داشــت، مهربان بود و همیشه به من 
می گفت باباجونی تو عشــق منی. وقتی یاد این جمله 
معروفش می افتــم، قلبم می گیرد ولــی می دانم که با 
توجه به روحیه بخشــنده اش، ما بهترین کار را کردیم. 
برای آینده حسام کلی رویا داشتم؛ فکر می کردم بزرگ 

می شود و باعث افتخار من می شود ولی قسمت نبود. 

 گفت وگوی »شهروند« با خانواده های بوکسور جوان
و پسربچه سه ساله که اعضای بدن شان را اهدا کردند

مرگ پایان »حسام« 
و »نوید« نبود

سیما فراهانی - شهروند| در عرض چند ثانیه زندگی شان برای همیشه تمام شد اما توانستند آغازی باشند برای زندگی 
و نفس کشیدن دوباره چند بیمار دیگر؛ یکی سه  سال و دیگری بیست ودو سال بیشتر نتوانست زندگی کند. با این که زیر 
خروارها خاک خوابیده اند اما قلب شان هنوز می تپد. آنها با بخشندگی خانواده های شان بعد از مرگ توانستند قهرمان زندگی 
چند نفر دیگر باشند و مانع از مرگ آنها شوند. حسام سه ساله و نوید بیست ودو ساله دو پسری بودند که بعد از یک تصادف 
غم انگیز دچار مرگ مغزی شدند و توانستند به بیمارانی که نفس های آخرشان را می کشیدند، زندگی دوباره ببخشند. حسام 
به همراه خانواده اش در خودروی تازه خریداری شده پدرش تصادف کرد و نوید که قهرمان بوکس کشور بود، زیر چرخ های 

موتور دوستش له شد. خانواده این دو پسر جوان در گفت وگو با خبرنگار »شهروند« از تصادف غم انگیز دو پسر گفتند.  

تازه به اردوی تیم ملی دعوت شــده بود. می خواست دو روز 
دیگر راهی آبادان شــود و در  مسابقات کشوری بوکس شرکت 
کند، اما تصادف مرگبار باعث شد داستان این قهرمان بوکس 
 کشور تمام شود. او با مرگش هم توانست قهرمان زندگی چند نفر 
شود.    نیمه های شب پنجم  مهرماه امسال، نوید، قهرمان بوکس 
کشور در یک سانحه تلخ موتورســواری به خواب ابدی  رفت و 
دچار مرگ مغزی شد.  هادی رستگاری؛ دایی نوید تکلو درباره 
حادثه ای که باعث شــد  خواهرزاده اش راهی بیمارستان شود، 

این طور می گوید:   
  چه شد که نوید تصادف کرد؟

پنجم مهرماه بود که با پدر نوید تماس گرفتند و گفتند که 
او تصادف کرده اســت. پدر خانواده با  شنیدن این خبر خودش 
را به بیمارستان طالقانی شهرشــان کرمانشاه رساند. آن شب 
خانواده  نوید تلخ ترین ساعات عمرشان را پشت سرگذاشتند. 
پسر 22ساله آنها روی تخت بیمارستان  بود . معاینات پزشکان 

حاکی از آن بود که ضربه شدیدی به سرش وارد شده و امیدی 
به  بازگشت او به زندگی نیست، این دومین خبر تلخی بود که 
خانواده تکلو آن شب شنیدند، تا چند  ساعت قبل از آن پسرشان 
زنده بود و از این که قرار اســت دو روز دیگر در مسابقات بوکس 
کشوری  شرکت کند خوشحال بودند، اما حالا انگار همه چیز 
تمام شده و تمام آرزوهایی که برای پسرشان  داشتند، به باد رفته 

بود.
  ماجرای تصادف چه بود؟

آن شب نوید و دوستانش برای تفریح سوار موتورهایشان شده 
و از خانه بیرون رفتند.  حدود ساعت دو نیمه شب وقتی درحال 
برگشــت به خانه بودند، به خاطر شــن های ریخته  شده روی 
آسفالت، نوید تعادل موتور را از دست داده و به زمین می خورد، 
متاســفانه در آن  لحظه دوستش که پشت ســرش بوده از راه 

می رسد و با موتور از روی سرش رد می شود. 
  از همان ابتدا دچار مرگ مغزی شده بود؟

فقط یک روزنه کوچک امید وجود داشــت تا نوید دوباره به 
زندگی بازگردد، اما پس از گذشت  چند روز و با توجه به این که 
پزشکان بیمارستان طالقانی کرمانشاه تمام تلاش شان را کردند 
تا پسر جوان دوباره سلامتی اش را به دست بیاورد، ولی نوید به 

دلیل شدت صدمه به سرش  دچار مرگ مغزی شد.
  چه شــد که تصمیم به اهدای اعضــای بدن نوید 

گرفتید؟
وقتی درجریــان ماجرای مــرگ مغزی او قــرار گرفتیم و 
مسئولان بیمارستان پیشنهاد دادند که  اعضای بدن او را به چند 
بیمار نیازمند اهدا کنیم، ماجرا را با خواهرم و همسرش درمیان 
 گذاشتم. همسر خواهرم از همان ابتدا رضایت خودش را اعلام 
کرد و گفت من رضایت می دهم،  اما تصمیم نهایی با مادر نوید 

است.
  مادرش رضایت قلبی داشت؟

  برای یک مادر دل کندن از فرزند ســخت است، حدودا پنج 
ســاعت با خواهرم صحبت کردم و  در نهایت او نیز قبول کرد 
رضایت بدهد. وقتی خواهرم برای اهدای اعضای نوید رضایت 
داد  درحالی که اشک می ریخت و بی قرار بود گفت: »چند وقت 
پیش در خانه مشغول تماشای  تلویزیون بودیم، برنامه ای درباره 
اهدای عضو درحال نمایش بود، نوید با دیدن این برنامه رو  به من 
کرد و گفت مادر قول بده اگر یک روز دچار مرگ مغزی شــدم 
حتما اعضای بدنم را  اهدا کنید، امــروز وقتی مرگ مغزی او را 
اعلام کردند و گفتند بهتر است اعضای بدنش را  اهدا کنیم به 
یاد حرف های آن روزش افتادم  و حالا که واقعا او دیگر به زندگی 
برنمی گردد بهتر  است به خواسته پســرم عمل کنم .« به این 
ترتیب با همکاری واحد فراهم آوری اعضای پیوندی  بیمارستان 
آیت الله طالقانی کرمانشاه، رضایت خانواده بیمار مرگ مغزی 
گرفته و عملیات انتقال  بیمار برای پیوند اعضای او به چند بیمار 

نیازمند آغاز شد.
  اهدای اعضای بدن یازدهمین بیمار

دکتر کریمی؛ رئیــس واحد فراهــم آوری اعضای پیوندی 
بیمارســتان آیت الله طالقانی کرمانشــاه در  این باره می گوید: 
»ایــن رضایت گیری برای اهــدای اعضای بــدن بیمار مرگ 
مغزی در کمتر از  پنج ساعت صورت گرفت و درنهایت با اعلام 
رضایت خانواده بیمار، هماهنگی های لازم  برای انتقال بیمار از 
بیمارستان طالقانی کرمانشاه به بیمارستان امام خمینی )ره( 
تهران انجام و  بیمار با آمبولانس مخصوص و یک تیم عملیاتی 
از کرمانشاه رهســپار تهران شــد .   در طول یک  سال گذشته 
خوشبختانه تیم واحد پیوند اعضا در کرمانشاه تلاش های زیادی 
برای اخذ رضایت  خانواده بیماران مرگ مغزی انجام داد و نتیجه 
این تلاش، موفقیت در زمینه رضایت گیــری 11  بیمار مرگ 

مغزی بوده است.« 
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